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رخداد حادثه ها

مرگ عجیب قاتل بعد از قتل 
خونین مادرش در تهران

پســر جوان در توهم شیشه در خیابان نیروهوایی  �
تهران دســت به قتــل خونین مادرش زد و ســپس 
به خاطــر مصرف زیاد مواد مخدر دچار ایســت قلبی 
شــد و به کام مرگ فرورفت. به گزارش رکنا، ســاعت 
۲۰ روز شنبه، پسر جوانی در تماس با مأموران کلانتری 
۱۲۸ تهران نو از قتل مادر و برادرش در خانه شــان خبر 
داد. همین کافی بود تا تیمی از مأموران پای در خیابان 
نیروهوایی بگذارند و با حضور در صحنه جرم با جسد 
خونین زن ۵۵ ســاله و جسد جوان ۳۱ ساله ای روبه رو 
شــدند. به این ترتیب تیمی از مأمــوران اداره ۱۰ پلیس 
آگاهی تهران همراه با بازپرس ویژه قتل در صحنه جرم 
حاضر شــدند و در گام نخست پسر جوان که ماجرای 
کشته شدن مادرش را خبر داده بود هدف تحقیق قرار 
گرفت. کارآگاهان در این شــاخه از تحقیقات پی بردند 
که پســر جوان وقتی به خانه مادرش رفته، با جســد 
برادر و مادرش روبه رو شده است. تجسس های پلیسی 
در صحنه جرم نشــان از آن داشت که پسر جوان پس 
از مصرف مواد مخدر شیشــه با ضربات چاقو به گردن 
مادرش دست به قتل زده و سپس با توجه به مصرف 
زیاد مواد و شوکی که به او وارد شده، دچار ایست قلبی 
شده و به کام مرگ فرورفته اســت. بنا بر این گزارش، 
جسد مادر و پسر جوان به دستور بازپرس ویژه قتل به 

پزشکی قانونی منتقل شد 

دستگیری سارق با ۲۱ فقره سرقت
ســارق حرفه ای بعد از دســتگیری بــه ۲۱ فقره  �

ســرقت اعتراف کرد. ســرهنگ «مســعود فروزان»، 
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان گلستان گفت: در 
پــی وقوع چندین فقره ســرقت خــودرو و محتویات 
داخل خودرو، شناسایی سارق یا سارقان احتمالی به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار 
گرفت. وی افزود: پس از یک سری اقدامات اطلاعاتی 
و بررســی های میدانــی، مأموران به ســرنخ هایی در 
این پرونده پی بردند و ســرانجام با اشــراف اطلاعاتی 
موفق به شناســایی ســارق ســابقه دار شــده و طی 
هماهنگی با مقــام قضائی در اقدامی غافلگیرانه وی 
را در مخفیگاهش دســتگیر کردند. ســرهنگ فروزان 
خاطرنشان کرد: متهم در مقر انتظامی و در تحقیقات 
اولیه ابتدا منکر هرگونه جرمی شد که پس از مواجهه 
با مســتندات غیرقابل انکار پلیس چاره ای جز اعتراف 
نداشــته و به ۱۱ فقره ســرقت پراید و نیسان و ۱۰ فقره 

سرقت محتویات داخل خودرو اقرار کرد. 

دختر جوان از قصاص نجات یافت
معاون دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان  �

کرمان گفت: دختر ۲۸ ســاله ای پس از ۹ سال حبس 
با مساعدت خیرین و کمک دستگاه قضائی و مسئولان 
زندان مرکزی کرمان و با جلب رضایت خانواده مقتول 
آزاد شد. امینه سالاری افزود: این دختر جوان ۹ سال قبل 
در ۱۸ سالگی در یکی از روستاهای استان کرمان مرتکب 
قتل مردی ۳۵ ساله شــد و پس از رسیدگی قضائی به 
اتهام ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس محکوم شد و 
تاکنون در زندان به سر برده است. وی با اشاره به اینکه 
پدر و مــادر این دختر جوان فــوت کرده اند و از نعمت 
داشتن خواهر و برادر نیز محروم است، تصریح کرد: وی 
به دلیل نداشتن خانواده در این ۹ سال ملاقات کننده ای 
نیز نداشــت. این مقــام قضائی بیان کــرد: با همکاری 
مددکاری زندان و تشکیل نشست های متعدد سازشی با 
خانواده مقتول و در نهایت با مساعدت خیرین، رضایت 
اولیای دم جلب شده و با توجه به شرایط خاص وی که 
درحال حاضر ۲۸ ساله است، پس از آزادی تحویل یکی 

از بستگان داده شد.

۴۵ فقره سرقت در کارنامه
 سارق فراري

فرمانده انتظامي مشهد از دستگیري عامل اصلي  �
ســرقت گوشــي تلفن همراه از مغازه هاي مشهد و 
رمزگشــایي از ۴۵ فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ 
«اکبر آقابیگي» گفت:  در پي گزارش گوشي قاپي هاي 
ســریالي از مغازه هاي مختلف، دستورات لازم براي 
پیگیري ســریع موضوع صادر شــد. فرمانده انتظامي 
مشــهد افزود: بررســي هاي اولیه پلیس بــا توجه به 
ســرنخ هاي موجود نشــان مي داد مردي ۴۵ســاله با 
همدســتي فردی جوان با یك دستگاه موتورسیکلت 
بــه مغازه هــا مراجعه کــرده و پس از ســرگرم کردن 
فروشنده ها، گوشي تلفن همراه آنها را به سرقت برده 
و از صحنه متواري مي شوند. وي گفت: تیم هاي دایره 
تجســس کلانتري نجفي مشهد در پیگیري این پرونده 
توانستند عامل اصلي سرقت هاي سریالي را چهره زني 
و مورد شناســایي قرار دهند. سرهنگ آقابیگي افزود: 
مأموران کلانتري نجفي، متهم ۴۵ساله پرونده را که از 
چهار سال قبل کارآگاهان پلیس در تعقیب او هستند، 
در عملیاتي مشــترك با پلیس آگاهــي و با اقدام هاي 
گســترده اطلاعاتي و ردزني هاي دقیق دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي مشهد اظهار کرد: متهم پرونده که به 
مواد مخدر اعتیاد دارد، در برابر ادله موجود راهي جز 

بیان حقیقت ندید و به ۴۵ فقره سرقت اعتراف کرد.

شــرق: دختر جوان برای اینکه بتوانــد از چنگ راننده 
آزارگر فرار کند، خود را از خودروی در حال حرکت به 

بیرون پرتاب کرد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه 
هفته گذشته پرونده ای با موضوع آزار و اذیت جنسی 
از مرجع قضائی به  کلانتری ۱۲۳ نیاوران ارجاع شــد 
کــه در آن دختری جــوان بیان کرده بــود راننده یک 
خودروی پراید سفیدرنگ  تلاش داشت او را مورد آزار 

و اذیت قرار دهد.
ایــن دختر بعد از حضور در کلانتری در اظهاراتش 
بــه مأموران کلانتری گفت:  «روز  چهارشــنبه پس از 
اتمام ســاعت کاری و خروج از شرکت تصمیم گرفتم 
از نوبنیــاد بــرای خرید شــیرینی و کادوی روز مادر به 
نیــاوران  بروم. به عنوان مســافر ســوار یک خودروی 
پراید ســفیدرنگ شــدم.  ابتدا خواستم صندلی عقب 
بنشــینم ولی با وجود وســایل در صندلــی عقب، به 
پیشــنهاد راننده در صندلــی جلو نشســتم. راننده از 
نوبنیــاد به نیاوران حرکت کرد تا اینکه من را تا جلوی 
شیرینی فروشی که گفته بودم، رساند اما ناگهان بدون 
توقف و بدون توجه به خواســته من برای نگه داشتن 
خودرو، تغییر مســیر داد. از راننده خواستم خودرو را 
نگه دارد. او گفت دور می زند. بلافاصله اعتراض کردم 
و از راننده خواســتم  ماشین را متوقف کند اما راننده، 

بدون توجه به درخواســت من به مســیر خود ادامه 
داد و به ســرعت خود اضافه کرد. شروع به داد و فریاد 
کردم و تلاش کردم خودم را از خودرو به بیرون پرتاب 
کنم. گوشــی موبایلم را به ســمت راننده پرتاب کردم 
تا بتوانم نجات پیدا کنم. درنهایت  توانســتم از دست 
راننــده نجات پیــدا کنم  و خودم را به بیرون ماشــین 

پرتاب کردم. سپس با صدای بلند از مردم درخواست 
کمک کــردم و راننده نیز به ســرعت از محل متواری 
شــد». شاکی توضیح داد بعد از بیرون پریدن از خودرو 
زخمی شــده بودم که با کمک مردم  به بیمارســتان 
منتقل شــدم و تحت درمان قرار گرفتــم و بلافاصله 
پس از ترخیص از بیمارســتان به همراه خانواده خود 

بــه کلانتری مراجعه و اعلام شــکایت کردم. تیمی از 
مأموران کلانتری بعد از شــنیدن حرف های این دختر 
بررســی موضوع را به طــور ویژه در دســتور کار قرار 
دادند. در تحقیقات میدانی مشــخص شد تعدادی از 
شاهدان ماجرا توانســته اند قسمتی از پلاک خودروی 
متواری  شده را یادداشــت کنند که در ادامه مخفیگاه 

متهم  شناسایی شد.
مأموران کلانتری با شناسایی محل سکونت متهم، 
ایــن محل را تحت کنترل نامحســوس قــرار دادند تا  
اینکه ســرانجام متهم  در ســاعت ۱۱  روز پنجشــنبه 
زمانــی که از خانه بیرون آمد تا ســوار خودروي خود 
شــود، قبل از هرگونه اقدامی دســتگیر و در بازرســی 
داخل خودرو، گوشــی تلفن همراه متعلق به شــاکی 

کشف شد.
سرهنگ خلیل لطفی، رئیس کلانتری ۱۲۳ نیاوران،  
با تأییــد این خبر گفت: متهم در  تحقیقات اولیه منکر 
هــر گونه تلاش بــرای آزار و اذیت شــاکی بود اما در 
ادامه،  با دیدن دلایل  و کشف گوشی دختر جوان از او، 
چاره ای جز اعتراف نداشــت و صراحتا به تلاش خود 

برای آزار و اذیت این دختر اعتراف کرد.
ســرهنگ  «لطفــی»  افــزود: متهم بــرای ادامه 
تحقیقات پلیســی و کشــف ســایر جرائــم  در اختیار 

کلانتری قرار دارد. 

 فرار دختر جوان از چنگ راننده آزارگر

شرق: رســیدگي به پرونده قتل زني جــوان در حالي آغاز شد که هرچند مرگ 
این زن محرز شــده اما جسد او پیدا نشده  اســت. به گزارش خبرنگار ما، سال 
۸۸ خانواده زني جوان به مأموران خبر دادند این زن گم شــده  است. خانواده 
نگار به مأموران گفتند این زن در تماســي بــه خانواده اش گفته در خانه یکي 
از دوستانش اســت اما توضیح نداده که دقیقا کجا رفته؛ بعد از آن هم دیگر 
برنگشــته  اســت. مأموران با ردیابي تلفن همراه این زن متوجه شــدند که او 
آخرین بار با مردي به نام حســام ارتباط داشــت و با هم صحبت کرده اند. با 
توجه به این تماس مأموران ســراغ حســام رفتند و او را شناسایي و بازداشت 
کردند. حسام به مأموران گفت نگار را نمي شناسد و نمي داند چه اتفاقي افتاده 
اســت اما بعد از چند ماه تحقیق در نهایت لب به اعتراف گشود و گفت که با 
نگار رابطه داشته اما او به مرگ طبیعي مرده  است. حسام گفت: نگار به خانه 
مــن رفت وآمد مي کرد. روز حادثه هم من و یکي از دوســتانم در خانه بودیم 
که او آمد. نگار ســر یخچال رفت و سرکه برداشت و خورد بعد از چند دقیقه 
حالش بد شــد و روي زمین افتاد. من هم خیلي ترسیدم. وقتي با دوستم نیما 
به او دســت زدیم، بدنش کاملا سرد بود و فکر کردیم که مرده  است؛ از ترس 
نمي دانستیم چه کنیم. نیمه شب بود؛ دوستم از ترس رفت. من به او زنگ زدم 

و گفتم ما هر دو با هم بودیم و باید با هم مسئله را حل کنیم. گفت جسد را به 
طبقه دوم ببر؛ مي آیم و جسد را از خانه خارج مي کنم. بعد از چند ساعت آمد؛ 
جســد را داخل ماشینش گذاشت و برد؛ من نمي دانم جسد را چه کرد. بعد از 
اعترافات این مرد نیما بازداشت شد. او همه گفته هاي دوستش را انکار کرد و 
گفت: من اصلا نمي دانم چه اتفاقي افتاده و اولین بار است که چنین داستاني 
را مي شــنوم و نمي دانم ماجرا چیست و فردي به نام نگار را هم نمي شناسم. 
تحقیقات مأموران از این مرد به جایي نرسید و او همه چیز را انکار کرد. به این 
ترتیب یک بار دیگر حسام مورد بازجویي قرار گرفت؛ او گفت: بعد از اینکه نگار 
جانش را از دست داد؛ من جسد را داخل ماشین گذاشتم و از خانه خارج کردم 

و به بیاباني بردم؛ جسد را آتش زدم و دفن کردم.
پلیس به آدرســي که متهم گفته بود رفت و با لــودر منطقه را کاوید اما 
جســدي پیدا نشد؛ حســام باز هم مورد بازجویي قرار گرفت؛ او اعترافاتش را 
بازهم پس گرفت و گفت من دروغ گفتم که جسد را سوزاندم اصلا نمي دانم 

جسد کجاست چون نیما آن را از خانه خارج کرد.
بعــد از گذشــت ۹ ســال از حادثه ســرانجام دادســرا تصمیــم گرفت 
کیفرخواســت علیه حسام صادر کند. بر اســاس کیفرخواست صادره حسام 

متهم به ترک فعل مرگ بار شد؛ به این معنا که او متهم شد بعد از اینکه نگار 
بدحال شــده و بدنش سرد شــده او را به مراکز درماني نبرده و همین باعث 
مرگ نگار شــده  اســت. به این ترتیب روز گذشته متهم در دادگاه حاضر شد. 
با توجه به اینکه ۹ ســال از حادثه گذشته و تعدادي از اولیاي دم فوت کرده  
بودند و افراد جدیدي به عنوان ورثه آنها ولي  دم شــده  بودند، روند رسیدگي 
به پرونده کند شــده  بــود. با این حال باز هم همه اولیاي  دم روز گذشــته در 

دادگاه حاضر نشدند.
تعدادي از آنهــا که در دادگاه حاضر بودند درخواســت قصاص کردند و 
گفتند حاضر به گذشت نیستند. ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او اتهام 
قتل عمدي را رد کرد و گفت: قتلي در کار نبود؛ نگار ســرکه خورد و یك دفعه 
روي زمین افتاد، من هم ترســیدم و از دوستم کمک گرفتم که جسد را بیرون 

ببریم و حالا هم نمي دانم جسد کجاست و چه اتفاقي افتاده  است.
بعــد از گفته هاي متهم و اولیاي  دم بــا توجه به اینکه همه اولیاي  دم در 
دادگاه حاضر نشــده  بودند، ادامه رســیدگي به این پرونده به بعد موکول شد 
چراکه قضات اعلام کردند باید از تصمیم همه اولیاي  دم و درخواســت آنها 

مطلع شوند. به این ترتیب رسیدگي به این پرونده به بعد موکول شد.

معماي 9ساله مرگ زنی جوان


